
7 سیاسی

    وقتی هزینه زیرساختی، صرف فیلترینگ و دورزدن آن شود که به گفته وزیر ارتباطات کار به جایی می رسد که در آن 12روز و پس از آن،نه تنها
 کیفیت اینترنت بدتر شد، بلکه در بخش دیتا نیز مشکلاتی پیش آمد و بدتر از آن حتی در تماس نیز با اختلال مواجه شدیم، همین نشان می دهد که 
اولویت داشتن زیرساخت ها چقدر می تواند بر بهبود کیفیت ارتباطی و روان مردم تاثیر مثبت بگذارد، اما حیف که فعلًا وقت و هزینه این وزارتخانه 

صرف جنگ با فیلترینگ شده است.

وزیر ناراضی تر از مردم ؛

 وقت و توان وزارت ارتباطات صرف 
فیلترینگ شده است! 

سرویس سیاســی -»به عنوان وزیر ارتباطات 
از کیفیــت اینترنــت راضی نیســتم و باید تلاش 
کنیم خدمات باکیفیت بــه مردم ارائه دهیم.« این را 
ستار هاشــمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 
دولت مســتقر چهاردهم، در روز خبرنگار در میان 
خبرنگارانــی گفت کــه هرروز فریــاد گلایه آمیز 
میلیون ها ایرانی از ســرعت اینترنت و فیلترینگ را 

در رسانه های خود منعکس می کنند.
البته می توان چندساعتی را بدون اینترنت ـ ولو 
به اجبار ـ سپری کرد اما وقتی می دانی بودجه ای که 
می تواند خرج زیرساخت های مخابراتی و گسترش 
آن شود، گلوی اینترنت را گرفته و صرف فیلترینگ 
و مبارزه با آن می شود، تابِ تحمل را کم می کند و این 
می تواند هشداری باشد که به نظر می رسد آقای ستار 
هاشمی آن را خوب متوجه شده که گفته: »تلاش ما 
این اســت که تجربه سال ۱۴۰۱ را تکرار نکنیم.« و 

همه ما می دانیم که در آن سال چه گذشت.
درهرحال کیفیت اینترنت چنان بااهمیت است 
که به گفته وزیر ارتباطات بر شاخص هایی همچون 
امید اجتماعی، ماندگاری و عدم مهاجرت نخبگان 
و مهمتــر از همه بهره وری اقتصــادی تاثیر زیادی 
دارد. جنگ ۱2روزه ایران و اســرائیل نشــان داد در 
روزگاران سخت، ملاحظات امنیتی و فضای جنگ 
باعث می شــود که کمبود و نبود بسیاری از خدمات 
اینترنتی همچون خاموشــی سامانه های مکان یابی 
)GPS(، قطعی گســترده دامنه اینترنت، همچنین 
حملات سایبری که به برخی سازمان ها و مخصوصاً 
دو بانک صورت گرفــت، چگونه زندگی فردی و 

جمعی همه ما ایرانیان را تحت الشعاع قرار داد.
هرچنــد می توان گفت که گاهــی از جنگ و 
بلایی این چنینی گریزی نیســت اما باید این نکته را 
فراموش نکرد که بسیاری از این مشکلات در زمان 
غیر از جنگ نیز وجود داشــت و همان طور که آقای 
وزیر به آن اشاره کرده، بی توجهی به کیفیت خدمات 

ارتباطی قطعاً تبعات ضدامنیتی و اجتماعی دارد.
متاسفانه مدت هاست که مردم و حتی مسئولان 

از کیفیت بد اینترنت کشور ناله می کنند، اما واقعیت 
این است که اینترنت مدت هاست درگیر دو معضل 
بزرگ اســت؛ نخســت، پروژه های بزرگ و کلان 
همچون توسعه فیبر نوری و پوشش نسل پنجم تلفن 
همراه G 5 که اسیر بوروکراسی های ناتمام اداری و 
بودجه ای هستند و دوم، سیاست های محدودکننده 
اینترنت که حتی صدای وزیر را نیز درآورده است و 
ستار هاشمی از طراحی بسته ای جامع برای بازنگری 
در سیاســت های محدودیت اینترنت گفته که قرار 
اســت با آن به جنگ مهاجرت نیروهای متخصص، 
رکود کســب وکارهای آنلاین و نارضایتی جامعه از 

این محدودیت ها برود.
کمتر از ۱۰روز پیش گزارشی از کیفیت اینترنت 
کشــور منتشر شد که نشان از تداوم بحران و تثبیت 

اختلالات داشت. 
در گزارش دوره ای انجمن تجارت الکترونیک 
آمده که کیفیت اینترنت در ایران نه تنها بهبود نیافته، 
بلکه در شاخص هایی مانند تجربه کاربری، پایداری، 
سرعت دانلود و آپلود با افت مواجه شده و فاصله با 

استانداردهای جهانی بیشتر شده و ایران در جایگاه 
۹۷ از ۱۰۰ کشــور در کیفیت کلی اینترنت و در سه 
واژه »کنــد« در رتبــه ۸۴، »پراختلال« در رتبه ۹2 و 
»محــدود« در رتبه ۹۹ قرار گرفته اســت، که همین 

عمق فاجعه را نشان می دهد.
به راحتی می تــوان گفت که اگر وقت و هزینه 
وزارتخانه ارتباطات، مهندسان سایبری و نخبگان آن 
صرف مبارزه با فیلترینگ در کشور نمی شد، قطعاً در 
دوران جنگ ایران و اسرائیل اینگونه فضای مجازی 
و سایبری کشور دچار مشکل نمی شد. وقتی هزینه 
زیرساختی، صرف فیلترینگ و دورزدن آن شود که 
به گفته وزیر ارتباطات کار به جایی می رسد که در آن 
۱2روز و پس از آن، نه تنها کیفیت اینترنت بدتر شد، 
بلکه در بخش دیتا نیز مشکلاتی پیش آمد و بدتر از 
آن حتی در تماس نیز با اختلال مواجه شدیم، همین 
نشان می دهد که اولویت داشتن زیرساخت ها چقدر 
می تواند بر بهبود کیفیت ارتباطی و روان مردم تاثیر 
مثبــت بگذارد، اما حیف که فعلًا وقت و هزینه این 

وزارتخانه صرف جنگ با فیلترینگ شده است.

سرویس سیاسی -سخنگوی جبهه اصلاحات، تاکید کرد: مردم و نخبگان 
گام اول را برای تحقق انســجام ملی برداشته اند و امروز نوبت حاکمیت و قوای 
ســه گانه است که برای تکمیل و تحکیم انسجام ملی نگاه های گزینشی را کنار 

گذشته و از همه ظرفیت های اساسی کشور استفاده کنند.
جواد امام با اشاره به راهکارهای حفظ و تقویت انسجام ملی در کشور، بیان 
کرد: باتوجه به شــرایط پیش رو، در اینکه باید به یک انســجام و همبستگی ملی 
دست پیدا کنیم، هیچ شکی وجود ندارد. ما نیازمند  انسجام بین آحاد مردم و همه 

گروه های سیاسی، گروه های صنفی و نخبگان هستیم.
 همه ســلایق باید دیده شــود تا این انســجام محقق شود. گام اول را مردم 
و نخبگان برداشــته اند. برای تکمیل  این انســجام ملی، اکنون نوبت حاکمیت و 

نهادهای حاکمیتی، دولت و سایر قوا است.
لازمه تحکیم انسجام ملی تغییر رویکرد ها است

وی اظهار کرد: اکنون دولت و سایر قوا باید برای تکمیل این انسجام ملی گام 
بردارند. حاکمیت باید گامی برای هم بســتگی با مردم بردارد. لازمه این انسجام 
ملی یک عفو عمومی و تغییر رویکرد اســت. اگر این اتفاق رخ دهد، گام مهمی 

است برای کور شدن چشم طمع دشمن به خاک ایران.
بایستی با انسجام ملی چشم طمع دشمنان را کور کرد

دبیرکل حزب مجمع ایثارگران، تصریح کرد: دشمن فکر می کند می تواند 
از فاصله ها بهره برداری کند؛ با اتحاد ملی دشــمن نیز بر ســر جای خود خواهد 
نشســت. بایســتی با انسجام ملی چشم طمع دشمن را کور کنیم. نمی شود ما از 
انســجام ملی صحبت کنیم اما هنوز شاهد زندانی بودن برخی از منتقدان باشیم. 
نمی شــود ما از انســجام ملی صحبت کنیم اما هنوز برای دستگاه های مسئول با 
موازی کاری تصمیم گیری شود. ما نمی توانیم از انسجام ملی صحبت کنیم اما هیچ 
تغییر رویکردی نداشته باشیم.برخی رویکردهای امنیتی مانع استفاده از ظرفیت 

های اساسی کشور شده است
وی تاکید کرد: نمی شود با نگاه گزینشی ادامه دهیم. ما باید از همه ظرفیت های 
موجود در کشور به خصوص در حوزه کارشناسی و نخبگان، استفاده کنیم. برخی 
رویکردهای امنیتی مانع استفاده از ظرفیت های اساسی کشور شده است. یکی از 

آسیب های موجود، فرار سرمایه های ارزشمند انسانی بوده است.
بدون بازسازی داخلی در برابر دشمن آسیب پذیر هستیم

وی افزود: بایستی نهادی های حقوقی و دیپلماسی را در کشور تقویت کنیم. 
پرونده هایی که از دولت خارج شده است، باید به خود دولت باز گردد. ما باید 
با دنیا تعامل داشته باشیم. اگر فکر کنیم که فقط با تکیه بر قدرت دفاعی و  بدون 
بازســازی داخلی و بدون انسجام ملی می توانیم دشمن را شکست دهیم، قطعا 

آسیب پذیری کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
روحانیت باید به جایگاه اصلی خود باز گردد

سخنگوی جبهه اصلاحات، تاکید کرد: برخی رویکرد ها باید اصلاح شود. 
فاصله ها باعث طمع دشمنان به ایران می شود. به هر حال روحانیت یکی از بخش 
های تاثیر گذار در جامعه ما هستند. جامعه روحانیت باید ارتباط خود را با مردم 

نزدیک تر و قوی تر کند.

ســرویس سیاســی -مشــاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل ها 
گفت: دولت چهاردهم و شــخص رئیس جمهور، با باور به شعار »لحظه ها برای 
شایســتگان«، تقویت تشکل ها و ســازمان های مردم نهاد را یکی از کارآمدترین 

ابزارهای جلب مشارکت و هم افزایی ملی می داند.
»نورالدین آهی« با صدور پیامی به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های 
اجتماعی، بر اهمیت جایگاه نهادهای مردمی در فرآیند توسعه کشور و نقش آفرینی 

آنان در پیوند میان مردم و حاکمیت تأکید کرد.
متن این پیام به شرح زیر است.

روز ملی »تشــکل ها و مشــارکت های اجتماعی« فرصتی ارزشمند برای 
پاسداشــت تلاش ها و نقش آفرینی همه فعالان عرصه اجتماعی، ســازمان های 
مردم نهــاد، انجمن ها و گروه هایی اســت که با همدلی، همکاری و احســاس 

مسئولیت، در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مردم ایران گام برمی دارند.
تشــکل ها و نهادهای مردمی، ســرمایه های اجتماعی هر کشورند. حضور 
آگاهانه و مؤثر آنان، بســتری برای شکوفایی استعدادها، افزایش همبستگی ملی 
و تحقق مشارکت واقعی مردم در فرایند تصمیم سازی و حکمرانی است. تجربه 
نشان داده است هر جا که این سرمایه عظیم اجتماعی فرصت بروز و نقش آفرینی 

یافته، مسیر توسعه هموارتر و آینده روشن تر شده است.
دولت چهاردهم و شــخص رئیس جمهور محترم، با باور به شعار »لحظه ها 
برای شایستگان«، تقویت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را یکی از کارآمدترین 
ابزارهای جلب مشــارکت و هم افزایی ملی می داند. ما بر این باوریم که صدای 
جامعه باید از دل جامعه شنیده شود و برای این مهم، تشکل ها حلقه اتصال میان 

مردم و حاکمیت هستند.
به همه فعالان عرصه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... که با عشق 
به خدمت، باور به پیشــرفت و تلاش خســتگی ناپذیر، چراغ امید را در جامعه 
روشن نگاه داشته اند، درود می فرستم و موفقیت روزافزون شان را آرزو می کنم.

ایام عزت مستدام

ســرویس سیاسی -استقبال از انتصاب اخیر شاید به خاطر آن باشد که او 
را چهره ای می دانند که سیاســت را از مجرای عقلانیت می فهمد و انتظار دارند 
به لایه هایی از جامعه که احســاس طردشــدگی دارند، اطمینان و امید بدهد و 

پیوندهای گسسته را ترمیم  کند
 در میان گرداب بحران ها، گاهی نســیمی از عقلانیت کافی ســت تا افق 
تازه ای گشوده شود. انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی 
را بسیاری از ناظران عاقل و نگران کشور، به فال نیک گرفته اند. شاید چون او 
را چهره ای می دانند که سیاســت را از مجرای عقلانیت می فهمد و انتظار دارند 
به لایه هایی از جامعه که احســاس طردشــدگی دارند، اطمینان و امید بدهد و 

پیوندهای گسسته را ترمیم  کند. 
دکتــر لاریجانــی همچنیــن می تواند فصل تــازه ای در فعالیت ســالم 
رسانه ایدرکشور بگشاید. فصلی که در آن رسانه، سرمایه ای راهبردی در مسیر 

اصلاح، شفافیت و انسجام ملی تلقی شود. 
در جهان امروز، ســاختار رســانه ای در هر نظام حکمرانی، صرفاً ابزاری 
برای اطلاع رســانی نیســت، بلکه رکن چهارم قدرت و یکی از پایه های ثبات، 

شفافیت و سلامت عمومی  است. 
رسانه های حرفه ای و مستقل، با افشای فساد، تبیین تصمیم های حاکمیتی، 
پیوند با افکار عمومی و بازتاب دغدغه های جامعه، نقش اساســی در اصلاح 

سازوکارها و افزایش کارآمدی و مشروعیت حکومت ها دارند. 
نظام هایی که این ظرفیت را درک می کنند و رسانه را شریک خود در مسیر 

حکمرانی می دانند، دیر یا زود مسیر توسعه پایدار را می پیمایند. 
در مقابل، نادیده گرفتن نقش واقعی رسانه و تکیه بر رسانه های فرمایشی 
و تبلیغاتــی، گرچه در کوتاه مدت همچون مخدر، ســکوت و رضایت خاطر 
می آفریند، اما در بلندمدت مشــروعیت، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را 

فرسوده می کندو امید به بازسازی آن از میان می رود.
شــورای عالی امنیت ملی، در سال های گذشته نقشی پرُرنگ –گاه مستقیم 
وگاه ازطریق توصیه ها و چارچوب  ســازی های غیررســمی –درحوزه رسانه 
ایفاکرده است،امااکنوندرآســتانه دورانی تازه،این شــورا می تواند تسهیل گر 

تعادل،شفافیت وهمگرایی درعرصه رسانه ای کشور باشد. 
روابط دبیرخانه شــعام با رسانه ها، در دوره سردار احمدیان، قدری بهبود 
یافــت و اکنون در جایگاه ناظر بر امنیت نرم کشــور، این فرصت را دارد که با 
بازنگــری در تعریف امنیت رســانه ای، از پارادایــم محدودکننده عبور کند و 
بــه رویکــردی تازه و مؤثر روی آورد؛ رویکردی کــه امنیت را در گفت وگو، 

مشارکت و آگاهی جمعی جست وجو می کند.
بــه گمانم، یکی از مهم تریــن توصیه هایی که می توان به علی لاریجانی در 
آغاز این مســئولیت خطیر داشت، بازاندیشی در رویکرد رسانه ای شعام است. 
تجربه نشان داده که سیاست های سلبی، به افزایش امنیت کمک نمی کنند،بلکه 

خود،بسترهای التهاب بیشتر رافراهم می سازد.
 درجهان شــفاف،اطلاعات راه خود را پیدا می کند، مهم آن اســت که در 
این میان، روایت رســمی چقدر معتبر، عقل پســند و اقناع کننده اســت. امروز 
مردم، به ویژه نســل جوان، به انبوهی از منابع خبری –ازشــبکه های اجتماعی 

تارسانه های فرامرزی– به راحتی دست رسی دارند. 
سیاســت انکار،حذف یابی اعتنایی به دیدگاه های رقیب، کارآمد نیســت 
بلکه در شــرایط ضعف رســانه ای داخلی، می تواند به تقویت صدای دشمنان 

نظام بینجامد.
عملکرد رســانه ای که بر ســکوت، ندیدن و نشــنیدن مبتنی باشد، حتی 
در زمان قدرت هم محل بحث اســت، چه رســد به امروز که ســاخت رسمی 

روایت سازی، دچار تزلزل، و از زبانِ مردم دور شده است.
نکته دوم، رویکرد امنیتیِ مبتنی بر شکاف ســازی اســت. سیاســت های 
رسانه ای که در پی انشقاق ملی اند –یعنی یک گروه خاص رانماینده تام کشور 
می دانندوسایراقشار رایاحذف یا تحقیر می کنند– درنهایت جامعه ای چندپاره 

و نگران پدید می آورند.
 در برابــر ایــن، می تــوان از رســانه به عنوان پلی بــرای گفت وگو میان 
گرایش هــای مختلف جامعه بهره گرفت و رســانه را ابــزار وحدت ملی، نه 

ابزاری برای تقابل فرهنگی و سیاسی ساخت.
نکته ســوم، پذیرش این حقیقت است که همه گروه های اجتماعی، حتی 
آنان که منتقد ســاختار رســمی اند، می توانند در یک چتر ملی، مشارکت داشته 
باشند. امنیت پایدار زمانی حاصل می شود که همه احساس تعلق کنند و تعلق، 

از دل گفت وگو می روید، نه تقابل.
رســانه اگر نتواند نقد کند، جامعه به خشم پناه می برد. اگر رسانه ها اجازه 
نداشته باشند که فساد، ناکارآمدی و خطای مسئولان را افشا کنند، افکارعمومی 

دیر یا زود به کل ساختار بدبین خواهد شد. 
مبارزه با ناتوانی، فساد و ناکارآمدی، تنها در سایه رسانه های آزاد و مستقل 

ممکن است.
شــعام در دوره تازه، به جای سیاست های محدودکننده، دستورالعمل های 
غیرشــفاف و نادیده انگاری رســانه ها مسیر متفاوتی در پیش گیرد؛ مسیری که 

از دل اعتماد به رسانه، گفتگو با جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی می گذرد. 
آقای لاریجانی در جایگاه جدید خود می تواند آغازگر این تغییر باشــد؛ 
تغییری که شــعام را به نهاد پشــتیبان شفافیت، نقدپذیری و مشارکت ملی بدل 

می کند. به جای محافظت از سکوت، می توان پاسدار حقیقت بود.
 به جای هراس از رســانه، می توان آن را نخســتین حلقه  پیشــگیرانه در 

مدیریت بحران ها دانست. 
ما هنوز فرصت داریم، به جای انباشــت محدودیت، ســرمایه گذاری بر 

اعتماد را آغازکنیم.
 اگر شــورای عالی امنیت ملی، رســانه های مســتقل و مسئول را شریک 
راهبــردی حکمرانی بداند، گام بزرگی در مســیر بازســازی اعتماد اجتماعی 

برداشته خواهد شد. 
علی لاریجانی می تواند این مســیر را هموار کنــد؛ با نگاهی که مبتنی بر 

شنیدن، فهمیدن و به رسمیت شناختن صداهای گوناگون باشد.
 آینده ای آرام تر، امن تر و پایدارتر در گروی همین تصمیم های ســاده اما 

بنیادین است.

جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات:

نگاه گزینشی شکاف ها را 
عمیق می کند

مشاور رئیس جمهور:

تقویت تشکل ها از کارآمدترین 
ابزارهای جلب مشارکت 

ملی است

انتظار از لاریجانی ۱۴۰۴؛ 
ترمیم گسست رسانه و

 امنیت ملی
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سرویس سیاســی -صادق زیبــاکلام ریشه 
مشکلات کشور را نه کمبود منابع و بحران انرژی، 
بلکه »فقدان ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی« 
توصیف کرد. به گفته او، بدون پشتوانه مردمی هیچ 
اصلاح اقتصادی یا حل چالش هایی مانند آب، برق 

و بنزین ممکن نخواهد بود.
از روی کار آمدن و تشــکیل دولت چهاردهم 
یک سال می گذرد. پزشکیان پیش از تشکیل دولت 
وعــده داده بود که به مطالبات عمومی پاســخ گو 
خواهد بود. در این یک ســال که پزشکیان با انواع 
مختلف ناترازی ها روبرو بوده چقدر توانســته به 

مطالبات عمومی پاسخ دهد؟
زیباکلام معقتد است مهمتر از عملکرد دولت 
باید به مســاله ســرمایه اجتماعی نظام حاکمیتی 
پرداخت که پزشــکیان هم بخشــی از آن است. به 
اعتقاد او تا زمانی که دولت همراهی مردم را نداشته 

باشد، هیچ یک از مشکلات حل نخواهد شد.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

*یک ســال از روی کار آمدن دولت آقای 
پزشکیان گذشته. شما عملکرد دولت را چطور 

در پاسخ به مطالبات عمومی ارزیابی می کنید؟
به نظر من عملکرد دولت مساله نیست؛ بلکه 
ســوال این است که چرا پزشــکیان این گونه آمده 
اســتغاثه می کند که بــرق و آب نداریم و بنزین را 

همین طوری یارانه می دهیم؟
واقع مطلب این اســت که مشکل دولت آقای 
پزشــکیان این نیســت که آب و برق ندارد یا اینکه 
بنزیــن را لیتری ۷۰-۸۰ هزار تومان وارد می کند و 
لیتری ســه هزار تومان می فروشد. این ها هیچ کدام 
مشکل اصلی آقای پزشکیان نیست. مشکل اصلی 
او این اســت که سرمایه اجتماعی خود را از دست 

داده است.
نداشــتن سرمایه اجتماعی مهمتر از بی آبی 

و بی برقی است
نداشتن سرمایه اجتماعی مهم تر از نداشتن آب 
و برق و مانند آن است؛ چراکه بدون اعتماد عمومی 
و پشــتوانه مردمی، نه می توان از مردم خواست که 
کمتر آب و برق اســتفاده کنند و نه می توان توضیح 
داد کــه تا چه زمانی بایــد بنزین را لیتری ۷۰ یا ۸۰ 
هزار تومان وارد و سه هزار تومان فروخت. تا وقتی 
پشــتوانه مردمی نباشد، مردم کمک نکنند و همراه 
نشوند، هیچ یک از مشکلات آب، برق، گاز یا بنزین 

حل نخواهد شد.
آقای پزشکیان کم کم دارد متوجه می شود که 
هر گامی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشــور، 
که این گونه فغان او را برانگیخته، نیازمند پشــتوانه 
مردمی است. متأسفانه تنها درصد اندکی از مردم از 
مسئولان حمایت می کنند و اکثریت چنین حمایتی 
ندارند. بنابراین، تا زمانی که او یا هر دولت و مسئول 
دیگــری اعتمــاد عمومی را احیا نکند و ســرمایه 
اجتماعی ازدست رفته را بازنگرداند، کاری از پیش 

نخواهد رفت و نهایتاً مجبور خواهند بود همچنان 
استغاثه کنند و کاسه »چه کنم« در دست بگیرند.

* در این یک سال چه اتفاقی افتاده که فردی 
مثل شما می گوید پزشــکیان سرمایه اجتماعی 

خود را از دست داده است؟
در این یک ســال اتفاق خاصی نیفتاده است؛ 
ســرمایه اجتماعی از سال ها پیش روند نزولی خود 
را آغاز کرده و کاهش یافته اســت. آقای پزشکیان 
هم به عنوان بخشــی از نظام و حاکمیت، مشمول 

همین قاعده می شود.
اولا، پارسال تنها ۴۰ درصد مردم در انتخابات 
شــرکت کردند و همــه آن ۴۰ درصد هم به آقای 
پزشکیان رأی ندادند؛ حدود نیمی از آن ها به او رأی 
دادند. بنابراین، آقای پزشــکیان در واقع نمایندگی 
کمتــر از 2۰ درصد مردم را به عنوان رئیس جمهور 
منتخب دارد. این سرمایه اجتماعی، مقوله ای بسیار 
مهم اســت که متأسفانه مســئولان نظام کمترین 

توجهی به آن نمی کنند.
نظام وقتی به فکر مردم می افتد که با مشکل 

روبه رو شود
پــس از اعتراضــات دی ۹۶ و آبان ۹۸، رئیس 
وقت دانشــگاه تهران، آقای دکتــر نیلی، تعدادی از 
اســاتید را گرد هم آورد و هر دو یا ســه هفته یک بار 
جلسه ای با حدود 2۰ تا ۳۰ نفر برای بررسی مشکل 
برگزار می کرد؛ این که چرا اعتراضات شکل می گیرد 

و آینده نظام باید به کدام سمت و سو برود؟
 یکی از مهم ترین بحث هایی که اساتید مطرح 
کردند این بود که ســرمایه اجتماعی به ســرعت در 

حال کاهش است.
 بحث می شــد که چه باید کرد تا از این ریزش 
جلوگیری شود و اگر بنا باشد سرمایه اجتماعی  احیا 

شود، از کجا باید شروع کرد؟
امــا پس از آن، با روی کار آمدن دولت مرحوم 
رئیسی به عنوان رئیس جمهور و تغییر رئیس دانشگاه، 
آن هیئت و جمع دانشگاهی که دو تا سه سال وقت 

گذاشــته و بی طرفانه تحقیق کرده و نظر داده بودند، 
به طور کامل کنار گذاشــته شدند؛ گویی اصلًا چنین 

جلساتی برگزار نشده بود.
متأسفانه نظام معمولاً زمانی به فکر مردم می افتد 
که با مشکل مواجه شود: وقتی اسرائیل حمله می کند، 
پوســتر با عناوینی مثل »همه با هم« چاپ می شود؛ 
وقتی راهپیمایی 22 بهمن است، مردم را صدا می زند؛ 
وقتی انتخابات اســت، به فکر حضور مردم می افتد. 
اما بعد از حمله اسرائیل، بعد از انتخابات و بعد از 22 
بهمن، هیچ توجهی به اعتبار و محبوبیت خود ندارد.

بــه باور من، چــه آقای پزشــکیان و چه هر 
رئیس جمهــور دیگری، محال اســت بتواند بدون 
جلب اعتمــاد عمومی و برخورداری از پشــتوانه 
مردمی، مشــکلات آب، بــرق و بنزین را حل کند. 
دست کم بخشی از مردم باید همراهی کنند، اما اکنون 
این همراهی وجود ندارد و این، به نظر من، مشــکل 

اصلی است. 
تندروها کشور را به روز سیاه نشاندند

*الان این اعتماد عمومی چگونه شــکل 
می گیرد؟

اول از همه باید بپذیرند که اعتماد عمومی را از 
دست داده اند؛ اما مشکل اینجاست که کسی حاضر 

نیست بپذیرد چنین اتفاقی افتاده است. 
همان طور که پیش از مراجعه به پزشــک باید 
قبول کنید که بیمار هستید، نظام هم باید بپذیرد که این 
مشکل وجود دارد. مشکل ما این است که بخش هایی 
از نظام، به ویژه جریان های تندرو، اصلًا قبول ندارند 
که دچار مشکل و نارضایتی عمومی هستند و نیاز به 
درمان و اصلاح دارند. آن ها تنها مشکل را این می دانند 
که »لیبرال ها، پزشکیان و اصلاح طلبان چشمشان به 

آمریکا دوخته شده و می خواهند مذاکره کنند«.
 ایــن جریــان تندرو که کشــور را به این روز 
انداختــه، تنها هنر خود را حمله به دیگران و مقصر 
دانستن آن ها می داند و اساساً حاضر نیست بپذیرد که 

خودشان مشکل دارند.

زیباکلام استاد دانشگاه:

مشکل اصلی بی آبی و بی برقی نیست، بلکه بی اعتمادی 
مردم است!


